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خاطر اینکــه در کوتاه‌مدت تصمیم گرفتیم اما 
منطق و عقل حاکم بود، چــون یگان‌های 57 
ابوالفضــل و 19 فجر توانســته بودند از منطقه 
شــلمچه نفوذ کنند، یک دلیلش این بود. مورد 
دوم ایــن بود کــه هرگونه جابه‌جایــی خارج از 
منطقه‌ خرمشــهر و آبادان نیاز بــه 2 ماه زمان 
داشــت، این باعث می‌شــد که نیروها از دست 
بروند. ســوم اینکه دشمن تصور نمی‌کرد ما بار 
دیگر در آن منطقه با یک تغییر جزئی عملیات 

کنیم.
از مسأله سوم چقدر مطمئن بودید؟

ما در منطقه می‌دیدیم که آنها هر شب رسام 
و منــور می‌زنند و شــادی می‌کننــد. تلویزیون 
عراق نیز نشان می‌داد که به فرماندهانش درجه 
می‌داد، در صورتی که تنها جلوی پیشروی ما را 
گرفته بودند و کاری نکرده بودند. آنها خیلی از 
خودشان بی‌خود شــده بودند و احساس غرور 
می‌کردند و خیال می‌کردند دیگر ما نمی‌توانیم 

کاری بکنیم.
هشــتم تا پانزدهم دی 65 بود. من داشــتم 
در ماشــینم رادیــوی عــراق گوش مــی‌دادم. 
امــروز  گفــت  برنامــه  یــک  در  گوینــده‌اش 
کارشناســان نظامی برتر دنیا منطقه شلمچه را 
دیده‌انــد و گفته‌اند این منطقــه از نظر پدافند 
مصنوعــی 93 درصد کامل اســت و هیچ‌کس 
نمی‌تواند از اینجا عبور کند. این کارشناســان 
از کشــورهای شــوروی، انگلیــس و از آلمان یا 
فرانســه بودند. آنهــا می‌خواســتند بگویند ما 
همه‌جا را پوشــانده‌ایم و کسی نمی‌تواند نفوذ 
کند، خاطرتان جمع باشد اما ما یک هفته بعد 

از آنجا عبور کردیم.
در عملیات کربلای 5 ابتدا قرار بود با قرارگاه 
قدس به فرماندهــی عزیزجعفری عمل کنیم 
اما به یکباره تصمیم گرفتنــد و گفتند بروید با 
قــرارگاه کربلا به فرماندهی ســردار غلامپور از 
طریق کانال ماهی عملیــات کنید. ما از محور 

آبادان به بالاتر از شلمچه آمدیم.
می‌شود خاطراتی از روزها و شب‌های کربلای 5 

برای ما بگویید.
عملیات کربلای 5، 45 روز به طول انجامید. 
عملیــات والفجر 8، 71 روز طول کشــید و آن 
عملیات یــک عملیــات فنی بود امــا کربلای 
5 عملیــات مقاومت و ایســتادگی بود. یکی از 
خاطرات، ماجرایی است که تأثیر مثبت و منفی 
بر روحیه رزمنده‌ها گذاشــت. نیــروی هوایی 
ارتش از منطقــه عکس‌های هوایی گرفته بود. 
نیروهای اطلاعات که این نقشــه‌ها را تفســیر 
کرده بودند، به ما می‌گفتند از کانال ماهی که 
رد بشویم، روبه‌روی ما دژ است، در عکس هم به 
ما نشان دادند. اما وقتی به آنجا رسیدیم، دیدیم 
ســمت راستش دژ اســت اما چپش یک جاده 
است. آن بخشی را که دژ بود توانستیم تصرف 
کنیم و تجهیــزات عراقی‌هــا را در آنجا منهدم 
کردیــم اما بقیه‌اش را که جاده بود نتوانســتیم 
حفظ کنیم و در آنجا خیلی تلفات دادیم. کانال 
ماهی عرضش 900 متر بود. نیروها آن ســوی 
کانال ماهی درگیر بودند که متأســفانه پل روی 
کانال بســته شــد و نیروها ارتباط‌شان با عقبه 
قطع شــد. سردار عســکری در مدت زمان 12 
ســاعت در آنجــا، 80-70 مجــروح را در خط 

مداوا کرد، چــون در روز نمی‌توانســتیم از پل 
عبور کنیم و عراقی‌ها می‌زدند. او مجروحان را 
با وجود اینکه خط مقدم و نبرد بود، نگه داشت 
و مراقبت کــرد. وقتی هوا تاریک شــد، لودر و 
بولدوزر فرستادیم تا راه را باز کنند و سپس چند 
آمبولانس با چراغ خاموش رفتند و مجروحان را 
به بیمارستان صحرایی رساندند و به لطف خدا 

تمامی رزمندگان زنده ماندند.
خاطــره دیگــر این اســت کــه یــک روز در 
قرارگاه پیش آقامحســن بودم کــه بچه‌ها خبر 
آوردند داماد حاجی‌بخشی شهید شده است. 
به خط که آمدم، متوجه شــدم حاجی‌بخشــی 
می‌خواســته از پل کانال ماهــی عبور کند که 
ماشــینش گلوله می‌خــورد. اگر خــودم بودم، 
نمی‌گذاشــتم حاجی بخشــی به غــرب کانال 
ماهی بــرود اما بچه‌هــا چون توجیــه نبودند، 
اجــازه داده بودند برود. روی پل قســمتی بود 
که یک برآمدگی داشت. لوله‌ای انداخته بودند 
تــا آب از بــالا به پایین جریان داشــته باشــد. 
همین برآمدگی باعث شــده بود هر آن چیزی 
کــه روی آن قــرار می‌گرفت، توســط عراقی‌ها 
زده شــود. بچه‌هایی که آن سمت کانال ماهی 
بودنــد، گفته بودند فشــار روی ما زیاد اســت، 
حاجی‌بخشــی را بفرســتید تــا بــه مــا روحیه 
بدهد. حاجی هم رفتــه بود که در همان نقطه 
ماشینش را زدند و دامادش همان لحظه شهید 
شــد. یکی از عکاســان جنگ، طهماســبی یا 
شهید ســعید جان‌بزرگی از این صحنه 6 فریم 
عکس ثبــت کرد. ایــن 6 عکــس از لحظه‌ای 
است که حاجی‌بخشــی ماشینش گلوله‌ تانک 

می‌خــورد و آتش می‌گیرد و بــا ناراحتی تلاش 
دارد در را بــاز کند امــا نمی‌تواند و آن وقت پتو 
برمــی‌دارد تا آتش را خاموش کند، تا در نهایت 
داماد و آن فردی که عقب ماشــین ســوار بوده 
اســت، به شــهادت می‌رسند. شــهید علیرضا 
نوری جانشین لشــکر بود. یک دستش هم در 
عملیــات والفجر يك قطع شــده بــود. او چند 
سال قبل از انقلاب استخدام راه‌آهن شده بود. 
پیــش از عملیات کربلای 5 راه‌آهن سراســری 
برایش حکم جانشــینی زد و برای آقامحســن 
فرستاد. آقامحسن گفت حکم را به او برسانیم. 
وقتی حکم ایشان از سوی آقامحسن فرستاده 
شــد تا بنده به ایشــان بدهم، ایشــان که یک 

دســتش قطع شــده بود، حکم را بــا دندان و 
دســت دیگرش گرفــت و پاره کــرد و گفت اگر 
من به دنبــال این مســئولیت‌ها بــودم، اینجا 
پیدایم نمی‌شــد. من با امام حسین)ع( و ائمه 
معصومیــن)ع( معامله کــردم و ان‌شــاءالله به 
خواسته‌ام خواهم رسید. 5-4 روزی از عملیات 
گذشــته بود کــه از عقب آمد جلــو و یقه من را 
گرفت و قسم داد که بگذار امشب به خط بروم. 
من این صحنه را سال 62 در عملیات والفجر4 
دیده بودم که عبــاس ورامینی )آن وقت رئیس 
ســتاد لشــکر بود( یقه حاج همــت را گرفت و 
قســم می‌داد که به خط برود. در حالی که تازه 
از مکه )حج تمتع( برگشــته بود. او از فرودگاه 
مســتقیم آمده بود جبهه و به منزل نرفته بود. 
من بعدها از حاج همت پرسیدم قضیه چی بود 
که عباس داشــت گریه می‌کرد؟ همت گفت: 
عباس یقه‌ام را گرفتــه بود و می‌گفت الا و بالله 
من فردا شــب باید به عملیات بروم. من گفتم 
بــرو، ورامینی گفت نه با خیــال راحت بگو برو. 
عملیات که 48 ساعت عقب افتاد، حاج عباس 
به پــادگان الله‌اکبر در اســام‌آباد غرب رفت و 
با همســر و فرزند دوساله‌اش خداحافظی کرد 
و بعد به عملیات آمد و شــهید شد. در کربلای 
5 همــان صحنه برای من و علیرضا نوری تکرار 
شــد. یقه‌ام را گرفت و قسم داد که بروم. گفتم 
آقاجان تو جانشــین لشکری، عقب کار داری، 
باید کارهایت را انجام بدهی. شــما گردان‌ها و 
واحدها را آماده کن. شــهید نوری 3-2 سالی 
از مــن بزرگ‌تــر بود، هــر کاری کــردم، راضی 
نشد. وقتی دیدم اصرارهایم اثر ندارد، گفتم به 

یک شــرط می‌روی. گفت: چه شرطی؟ گفتم 
می‌روی و صبح زود برمی‌گردی. یکسری کارها 
را هــم آنجا انجــام می‌دهی. صبح فــردای آن 
روز که هوا روشن شــد، در راه برگشت روی پل 
کانال ماهی با ایرج‌نامی از بچه‌های اطلاعات 
عملیات لشکر به شهادت رسید. رزمنده‌هایی 
که شــاهد آن صحنه بودنــد، می‌گفتند وقتی 
گلوله اول به ماشــین خورد، ایرج به شــهادت 
رسید، علیرضا با یک دســتش، شهید را جای 
خودش گذاشــت و پشت فرمان نشست. شاید 
10 متر بیشتر نیامده بودند که یک گلوله دیگر 

آمد و علیرضا هم به شهادت رسید.
خاطره دیگری که دارم، مربوط به شب سوم 

عملیات اســت. گردان انصار کــه فرماندهش 
جعفر محتشــم بود و اکنون زنده اســت و برادر 
2 شــهید است، باید به آن ســوی کانال ماهی 
می‌رفتنــد و پشــت دژ عملیــات می‌کردنــد. 
برنامه‌مــان ایــن بــود کــه ایــن بار در ســمت 
چــپ که جاده بــود، خاکریز بزنیم. متأســفانه 
عراقی‌ها متوجه حضور نیروها در خط شــدند. 
حول‌وحوش ســاعت 11/30 شــب، 40-50 
تانک به یکباره همراه با هم پروژکتورهایشــان 
روشــن شــد. من در طول هشــت سال جنگ 
هیچ‌وقــت چنیــن صحنــه‌ای را ندیــده بودم. 
منطقه به قدری روشــن شــد که من از فاصله‌‌ 
3-2 کیلومتــری بچه‌هــا را می‌شــمردم. هیچ 
کاری نمی‌توانســتیم بکنیم. عراقی‌ها گردان 
را بــه رگبار بســتند و در کمتر از نیم ســاعت، 
107 نفر مجروح و شــهید شدند. اما واقعاً این 
تلفات اجتناب‌ناپذیر بود. چون هم عملیات‌ها 
گسترده‌تر شده بود و هم استکبار جهانی هرچه 
می‌توانســت، در اختیار عراق قــرار می‌داد. از 
انواع شیمیایی تا تجهیزات مختلف. من خودم 
در والفجــر 8 دیدم هواپیماهــای عراقی آنقدر 
بمب ریختند که دیگر وقتی مهمات‌شان تمام 
شــد، در و پنجره و تیرآهن بر ســر نیروهای ما 
می‌ریختند. به علاوه تلفات ما در بدترین حالت 
نصف تلفات عراقی‌هاســت. مــا اگر 200هزار 
شــهید دادیم، اعلام رســمی آنها ایــن بود که 
400هزار نفر تلفــات داده‌اند. 10 روزی از این 
ماجرای تلخ گذشــته بود که مــا در پنج‌ضلعی 
قرارگاهی زدیم و در آنجا بودم که یکی از بچه‌ها 
آمد و گفت با شما کار دارند. گفتم کیه؟ گفت: 
آقای چراغی اســت. فکــر کردم برادر شــهید 
چراغی است که قائم‌مقام لشکر بود و در والفجر 
يك شــهید شــد. وقتی آمد، دیدم فرد دیگری 
است. من شــناخت اولیه‌ای از ایشان داشتم. 
گفتــم: حاجی! اینجا چــکار می‌کنی؟ گفت: 
محسن برادرم شهید شده است. گفتم: کجا؟ 
گفت: آن ســوی کانــال ماهی. بــا خواهرزاده 
آقای ولایتی آمده بودند. آنجا بودند که فهمیدم 
برادرش از نیروهای گردان انصار بوده اســت. 
گفت: پدرم مرا فرستاده که 2 کار انجام بدهم. 
ابتــدا اینکه جنازه‌اش را ببــرم و دوم به وصیت 
شــهید عمل کنم. گفتم: امــکان رفتن به خط 
نیســت و بچه‌های خودمان جنازه‌ها را منتقل 
می‌کنند. گفت: پــس دومی. گفتم: وصیتش 
چه بوده اســت؟ گفت: محســن وصیت کرده 
اســت در دوکوهه برایم حسینیه بسازید و حالا 
آمده‌ام حســینیه بســازم. گفتم: در دوکوهه 2 
حسینیه اســت که یکی از آنها مربوط به لشکر 
10 سیدالشــهدا)ع( و دیگری مربوط به لشکر 
ماســت و عراق چندین بار آنجا را بمباران کرده 
است و شدنی نیســت. در آن اثنا من به ذهنم 
رســید در اردوگاه کرخــه می‌توانیم حســینیه 
داشته باشیم. محتشم، فرمانده گردان انصار را 
صدا زدم و دست آقای نوری را در دست محتشم 
گذاشــتم و گفتم برویــد در اردوگاه لشــکر در 
کرخه حسینیه بسازید. ایشان هم حسینیه‌ای 
به ظرفیت 500 نفر ساخت. سال 78 یعنی 13 
سال بعد نیز پیکرهای مطهر شهیدان محسن 
چراغــی و خواهرزاده آقای ولایتی تفحص و در 

شمیران تشییع و تدفین شد.

عملیات که عقب افتاد، حاج عباس به پادگان الله‌اکبر در اسلام‌آباد غرب رفت و با همسر و فرزند دوساله‌اش خداحافظی کرد و بعد به عملیات آمد و 

شهید شد. در کربلای 5 همان صحنه برای من و علیرضا نوری تکرار شد. یقه‌ام را گرفت و قسم داد که بروم. گفتم آقاجان تو جانشین لشکری، عقب 

کار داری، باید کارهایت را انجام بدهی. شما گردان‌ها و واحدها را آماده کن. شهید نوری 3-2 سالی از من بزرگ‌تر بود، هر کاری کردم، راضی نشد


